
کتاب4

در بحبوحه 
جنگ و در تلاش 

برای پیدا کردن 
نقش خودش 

در کمک رسانی 
به رزمندگان وارد 

بسیج می شود، 
با جهاد سازندگی 
همکاری می کند 

و خانه شان را 
تبدیل می کند به 

پاتوق جهادگرها. 
مادری و همسری 

که شوهر و پسرش 
را راهی جبهه 

می کند و برای 
خودش در خانه 

و مسجد پایگاه 
می سازد

کتـــاب »تنهـــا گریه کن« بـــه قلم شـــیوای اکرم اســـلامی، 
نگاهـــی اســـت کوتاه و گـــذرا بر لحظـــات بانویـــی که عمر 
پر فرازونشـــیب او چـــه در مبـــارزات دوران انقـــلاب و چـــه 
پـــس از آغـــاز جنـــگ تحمیلـــی و دفـــاع مقدس سراســـر 
وظیفه شناســـی اســـت و نتیجـــه آن فرزنـــدی اســـت 
کـــه با شـــهادت خـــود غمـــی بـــزرگ امـــا شـــیرین را برای 

مادرانگی هایـــش رقـــم می زنـــد...
»تنها گریه کن« منتشـــر شـــده توســـط حماســـه یـــاران، 
خاطرات بانو ســـیده اشـــرف منتظری، مادر شهید محمد 
معماریان اســـت. در ایـــن کتاب از همان ابتـــدای کودکی 
اشرف الســـادات منتظـــری را می خوانیـــد از زمانـــی که در 
روســـتا زندگی می کـــرد و در خانـــه پدری در قـــم، دختری 
ســـرزنده و شـــاداب و بازیگوش بود. از توت تکانی هایشان 
لای درخت هـــای انـــار که بـــه آنهـــا اناربوتـــه می گفته اند، 
غ هـــا و یواشـــکی نیمرو خـــوردن با  از کش رفتـــن تخم مر
خواهـــرش، از بالا رفتنش از دیوار راســـت و ســـقوط های 
خنـــده دار و دردناکـــش، تـــا اینکه به ســـن بلـــوغ و دوران 

ازدواج می رســـد و عروس می شـــود.
بخـــش دیگـــر کتـــاب دوران نوجوانـــی و بزرگســـالی 
اشرف الســـادات اســـت. اشرف الســـادات بـــا حبیـــب 
معماریان ازدواج کرد و وارد رابطه ای عاشـــقانه شد. اولین 
فرزندشـــان فاطمه بود و نوزده ماه بعـــد محمد به دنیا آمد 
که بعدها شـــهید شـــد. ماجرای بیماری ســـخت محمد و 
جواب  کردنش توســـط پزشـــک ها و شـــفا یافتنش، جزو 
بخش هـــای شـــیرین این اثر اســـت. مادر شـــهید محمد 
معماریـــان بعـــد از ســـفر حـــج و در اوایـــل شـــلوغی های 
انقـــلاب به مثابـــه یـــک زن غیـــور در تظاهـــرات شـــرکت 
می کـــرد، به مبارزان انقلابی در خانه شـــان پنـــاه می داد و 
اعلامیـــه پخش می کرد، تـــا زمانی که در ســـال ۱۳۵۷ امام 
خمینی)ره( وارد ایران می شـــوند و انقلاب پیروز می شود و 
اشرف الســـادات از قم به تهران هجـــرت می کند و در آنجا 
ماندگار می شـــود. در بحبوحه جنگ و در تلاش برای پیدا 
کردن نقش خودش در کمک رســـانی به رزمنـــدگان، وارد 
بســـیج می شـــود، با جهاد ســـازندگی همـــکاری می کند و 
خانه شـــان را تبدیل می کند به پاتوق جهادگرها. مادری و 
همسری که شوهر و پســـرش را راهی جبهه می کند و برای 

خـــودش در خانه و مســـجد پایگاه می ســـازد...
 رهبـــر انقلاب اســـلامی، آیـــت الله خامنـــه ای در تقریر این 

کتاب می نویســـند:
»با شـــوق و عطش، این کتـــاب شگفتی ســـاز را خواندم و 
چشـــم و دل را شست و شـــو دادم. همه چیز در این کتاب 
عالی اســـت؛ روایـــت عالـــی، راوی عالی، نـــگارش عالی، 
ســـلیقه تدوین و گـــردآوری عالی و شـــهید و نگاه مرحمت 
ســـالار شـــهیدان به او و مـــادرش در نهایت علـــو و رفعت. 
هیچ ســـرمایه معنـــوی برای کشـــور و ملت و انقـــلاب برتر 
از اینها نیســـت. ســـرمایه بـــاارزش دیگر، قـــدرت نگارش 
لطیف و گویایی اســـت که این ماجرای عاشـــقانه مادرانه 

به آن نیاز داشـــت. از نویســـنده جداً باید تشـــکر شـــود.«

مادرانگی به سبک
اشرف    السادات

کوتاه و مختصر از کتاب تنها گریه کن
فائزه آشتیانی

روزنامه نگار

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات فارسی

 رابعه را به جهت هنرها و توانایی  هایی که داشت زین العرب یعنی زینت قوم 
عرب هم می  نامیدند و به گفته عطار علاوه بر شعر گفتن حتی در نقاشی، 

سوارکاری و شمشیربازی هم ماهر بوده است

این شـــماره دربـــاره شـــاعری کـــه بنا به اســـنادی 
گفته  انـــد او اولین زن شـــاعر پارســـی  گوی اســـت 
گـــپ می زنیم. او کســـی نیســـت جز رابعـــه دختر 
کعب قـــزداری بلخی. البته او را بـــا نام  های دیگری 
مانند رابعه قزداری و رابعه بلخی هم می  شناســـند 
و در قـــرن چهـــارم هجـــری زندگی می  کرد. بســـیار 
حیف کـــه از دوران کودکـــی و نوجوانی، تاریخ تولد 
و مـــرگ او اطلاعاتی در دســـت نمانـــده ولی عطار 
بـــه داد رســـیده و در روایتی که در کتـــاب الهی نامه 
خـــودش آورده از رابعـــه حرف  هایی زده اســـت. از 
عمـــده اطلاعاتی که عطـــار داده، این بـــود که پدر 
رابعه فرمانـــروای بلخ بوده و دخترش را به بهترین 
شـــکل ممکن تعلیم و تربیت کرده اســـت. رابعه را 
به جهـــت هنرهـــا و توانایی  هایی که داشـــت زین 
العـــرب یعنی زینت قوم عرب هـــم می نامیدند و به 
گفته عطار علاوه بر شـــعر گفتن حتی در نقاشـــی، 
ســـوارکاری و شمشـــیربازی هم ماهر بوده است. از 
دیگر اشـــاره  های مهمی که عطار بـــه زندگی دختر 
کعب داشـــته ارتباط او با رودکـــی و همزمان بودن 
این دو شـــاعر اســـت. عطـــار می گویـــد روزی رابعه 
در راه بـــا رودکـــی کـــه عزم رفتـــن به بخارا داشـــته 
دیداری می کنـــد و رودکـــی را شـــیفته توانایی  ها و 
استعداد شعر و شـــاعری خود می کند و به مشاعره 
می  نشـــینند. ولـــی از همین دیدار بـــود که اتفاقی 
مهـــم در زندگی رابعه رخ داد. او عاشـــق و دلباخته 
یکـــی از خدمتگزاران بـــرادرش حارث شـــده بود 
بـــه نام بکتـــاش که عطار دربـــاره او گفتـــه کلیددار 
خزانـــه بـــود. عشـــق رابعـــه بـــه بکتاش بیشـــتر و 
بیشـــتر می شـــود و نامه  ای بـــرای او می نویســـد که 
توســـط دایه  اش به او می  رســـاند. بـــا خواندن این 

نامـــه عاشـــقانه، بکتـــاش هـــم دلش بـــرای رابعه 
مـــی  رود و ایـــن نامه  نـــگاری همـــراه با شـــعرهایی 
که رابعـــه می  نوشـــت و ضمیمه آن می کـــرد ادامه 
پیـــدا می کنـــد ولی ســـرانجام رودکـــی هنگامی که 
در بزمـــی در دربـــار امیر ســـامانی شـــعری از رابعه 
بازگـــو می  کنـــد و داســـتان آشـــنایی و عشـــقش را 
به بکتـــاش برای شـــاه تعریف می کنـــد، واقعه رخ 
می  دهد زیـــرا حارث نیـــز در ایـــن میهمانی حضور 

داشـــت و از داســـتان باخبر می شـــود. خشم برادر 
رابعه باعث مرگ این شـــاعر خوش ذوق می  شـــود 
و به دســـتور حارث رگ دســـتان رابعه بریده شـــده 
و بـــدن بی  جانـــش فـــردای آن روز پیدا می  شـــود. 
حتی رابعـــه در زمان مرگ هم عشـــق به بکتاش را 
فراموش نکـــرده و با خونی که از دســـتانش جاری 
بود شـــعری روی دیوار خطـــاب به او نوشـــته بود. 
بکتـــاش پس از فرار از ســـیاه  چاله انتقـــام رابعه را 
از حارث می گیرد و ســـپس بر ســـر مزار عشـــقش 
مـــی  رود و جـــان خودش را فـــدا می کنـــد. این بود 
داستان عشـــق نافرجام و غم انگیز رابعه قزداری.

شعری که در زیرمی  خوانید از رابعه است.
عشق او باز اندر آوردم به بند
کوشش بسیار نامد سودمند

عشق دریایی کرانه ناپدید
کی توان کردن شنا ای هوشمند
عشق را خواهی که تا پایان بری

بس که بپسندید باید ناپسند
زشت باید دید و انگارید خوب

زهر باید دید و انگارید قند
توسنی کردم ندانستم همی

کز کشیدن تنگ تر گردد کمند

شاعری که در قرن چهارم به سبک خراسانی می  سرود، بشناسید

نخستین  شاعر       زن 
پارسی گوی چه کسی بود؟


